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 علمی ـ پژوهشی  :مقاله نوع 

شناسی معانی باب »افتعال« در کتب  آسیب
مشهور ادبی با رویکرد تطبیقی بر آیات  

 قرآن
نشننی  نحس نونن2ینکمالنکشاورزنوننن1افکننی  ن3زادهنعلنیحسنمجتب 

 چکیده
هااای موااادک ا باای شناسی معانی ذکر شده برای باب »افتعااا د  ک کتابمسئله این مقاله، آسیب

این کاک، کمک به ندیسندگان و پژوهوگران ایاان  اناات اساات اااا بتداننااد بااا  ک  است. هدف از 
طدک کلی از امامی ابداب ثلاثی مزید که  ک حدزۀ ا بیااا  اری از معانی باب »افتعا د و بهصحیح

هااا بساانده عربی کاکبر  فراوانی  اکند، برخدک  کنند. بدین ارایب، صرفاً به ذکر یک معنا  ک کتاب
شناسی  ک این مقاله، مباحث آسیب.دون برکسی  قیق، آن کا نپذیرند و به آن استنا  نکنندنکنند و ب

ایاان  ..  کسااتی و نا کسااتی۲. ناپیدایی و وضدح؛  ۱:  گیرندمعانی  ک  و محدک مدک  بحث قراک می
ستااه، اسااتعما ، مقاله اثبا  می کند که از میان یاز ه معنای مدک  برکسی، شاات معنااا عوقاادف، خا

ن، اظااک و سلب(  اکای ناپیدایی هستند و پنج معنا عاتعاا، ، قبااد ، لتعاا  التاعاا  بنتسااه، وجدا
احلیلاای، اساانا  و اطلاعااا  -این نگاشته، بااه کوت ادصاایتی  .باشندمجر  و اغناء( نا کست می

ای کا گاار آوکی کاار ه و بااا اسااتتا ه از  یاادگاه بزکگااان اهاا  ل اات و بااه کوت ای و کایانهکتابخانه
 .خد  کا اثبا  کر ه است ۀی و اجتاا ی، فرضیاستنباط

شناسی معانی ابااداب، ثلاثاای مزیااد، وقاادف، افتعا ، معنای باب افتعا ، آسیب:  واژگان کلیدی
 اظااک.
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 مقدمه

بد ن آیا  و کوایا ، جایگاهی ویژه  بحث شناخت معانی  ک حدزۀ ا بیا  عرب به  لی  عربی
حا ،  ک   این  با  شناخت  کتاب اک .  با  که  »افتعا د  باب  معانی  بحث  حدزه،  ک  این  مؤلتان  های 

نمی به چوم  احلی   قیقی  مستقیم  اک ،  اکاباط  ابدحیان که  معانی  مثا ، کسی چدن  برای  خدک . 
کسد، فقط با اشاکه و بدون  جزء مؤلتان ا بیا  عربی است، وقتی به بیان معانی باب »افتعا د می

پژوهان و  از آن عبدک کر ه است. نتیجۀ چنین کویکر ی این است که  انتادضیح و برکسی کافی  
کاککفته  ک  ویژه متن آیا  و کوایا ،  ک مرحلۀ اسبیق و شناخت معانی واژگان بهفامندگان متدن، به

می اشتباه  مراکب  گاه  و  موک   باب  چاک  از این  یکی  که  است  نقدی  مدعا،  این  شاهد  شدند. 
فام   واژهمحققان  کباکهٔ  است؛  ندشته  »ااقاءد  معنای  از  و متسران  قرآن  فراوانی  ک  کاکبر   که  ای 

 . قت برکسی و احلی  شد (. از این کو لازم است معانی این باب به۱۳۹۶کوایا   اک  عمؤمنی، 
یکی اینکه  :  معانی ذکرشده برای باب »افتعا د  ک کتب موادک ا بی با  و موک  مداجه است

نیز برای ابداب ثلاثی مزید وجد   اک  که  ک کتب موادک ذکر نوده، و  یگر    معانی فراوان  یگری 
اینکه برای بسیاکی از معانی یا شده، بیان  قیق، واضح و صحیحی اکائه نوده است. مقالۀ حاضر  
معانی ذکرشده  ابیین  است که  کا مسرح کر ه  مسئله  این  و  اایه شده  به موک   وم  برای کسیدگی 

 .هایی  اک  د  ک کتب موادک ا بی چه آسیببرای باب »افتعا 
واحلی  شد. به این  آوکی و اجزیهبرای ح  این مسئله، معانی باب »افتعا د از کتب ا بی جمع

مسرح  معانی  همۀ  نخست  که  جمعشک   ا بی  موادک  کتب  کوت  شده  ک  با  سپس  و  آوکی 
از منابع ل دی، ا بی و شداهد استعمالیکتابخانه های مدجد   عرب ف یح، آسیب  ای و با استتا ه 

آن  آن ک  کفع  برای  پیوناا هایی  و  شناسایی  حاضر  ها  مقالۀ  معانی  ک  اکزیابی  کوت  شد.  اکائه  ها 
های مذکدک، اثبا  آن معنا کا برای باب »افتعا د  ای مداک ، با ک ، مثا بدین صدک  است که  ک پاکه 

پذیریم  ک ، اص  وجد  آن معنا کا برای باب نمیای مداکنیم، مانند معنای »وقدفد، و  ک پاکه نقد می 
 د. کنیم؛ مانند معنای »مجر  و آن معنا کا با  لی  ک ، می

 معناشناسی باب افتعال الف. 
ها  ک زمینهٔ علم صرف، مؤلتان این حدزه به برکسی ابداب ثلاثی از زمان األیف نخستین کتاب

پر اخته باب  مزید  شام   واز ه  مزید  ثلاثی  عباک  اند.  که  ازاست  »اتعی د،  :  اند  »افعا د، 
»متاعلهد، »انتعا د، »افتعا د، »اتع، د، »اتاع د، »افعلا د، »افعیلا د، »استتعا د، »افعیعا د 
مؤلتان   کتب  معندی  ک  حیث  از  هم  و  عساختاکی(  لتظی  حیث  از  هم  ابداب  این  ا د.  »افعد، و 
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شده پژوهتبرکسی  معندی،  جنبهٔ  اما  ک  است  های  کاند.  گرفته  صدک   کمتری  ادجه  خدک 
 .(۱0۶ق، ص ۱4۳4اشبیلی،  ع تدکابنع

باب »افتعا د یکی از ابداب مام و پرکاکبر  ثلاثی مزید است. اندیومندان این حدزه برای این  
اند. ازجملۀ این قداعد، ابدی  »ااد به »طاد است،  ک صدکای که باب چااک قاعدۀ لتظی برشمر ه

  ق، 1434ع تدک اشبیلی،  روف »صا د، »ضا د، »طاد یا »ظاد باشد عابن»فاء التع د یکی از ح
(. همچنین ابدی  »ااد به » ا د  ک صدکای که »فاء التع د یکی از حروف » ا د، »ذا د  198ص

 .(. این باب معانی متعد ی نیز  اک  196ص ق، 1434ع تدک اشبیلی، یا »زاد باشد عابن
ت(  ۱400زا ه،  ب »افتعا د بیان شده است عحسینعلیمعنا برای با  ۲۱ ک کتب موادک ا بی،  

:  که هوت مدک  آن قسعی و بدون ایرا  است. یاز ه مدک   یگر نیز از  و جات قاب  برکسی است 
 .یکی از جات ناپیدایی و وضدح، و  یگری از جات  کستی و نا کستی 

  « »افتعال ناپیدای بابمعانی  .1
»خستهد، »استعما د، »وجداند، »اظااکد و »سلبد برکسی  ک این بخت، معانی »وقدفد،  

ها برای باب »افتعا د ناپیدا است و نیاز به  های این معانی، اثبا  آن شدند. به  لی  ایرا   ک مثا می 
 .های صحیح  اک  مثا 

 وقوع   .1.1
احقیقا   ( و بر اساس 7۹ص  ، ۱۳۹۱این معنا  ک علدم العربیه ذکر شده است عحسینی اارانی، 

انجام شده، کسی غیر از مؤلف این کتاب به این معنا قائ  نوده است. مرا  از وقدف این است که  
ف بکرٌد   لا ن زیدٌد عزید  ک فتنه واقع شد( و »اظَّ تا فاع   ک ما ه و مبدأ فع  واقع شده باشد؛ مانند »افتا

 .آن سن  ایز و  کشت باشد عبکر  ک اُظلُدفه واقع شد(. »اُظلُدفهد به معنای زمینی است که  ک
است آمده  نیز  اتاسیر  اعالی»:   ک  ها  :  فقا   اللَّ إِنَّ  فا ثْمٍ  لِِِ جانِفٍ  مُتا یْرا  غا ةٍ  خْما ا ما فِي  اضْسُرَّ  نِ  ما فا

حِیمٌ  تُدکٌ کا قدله اضْسُرَّ من الاضسراک بمعنی الدقدف في الضروکة. و  »:  و  ک ادضیح آن آمده است  دغا
.  ک دذاء عند الجدف الودید. یقا  خم ه الجدف خم ا و مخم ةخلد البسن من ال :  المخم ة

بد ن   به معنای خالی  آمده است و "مخم ة"  به معنای وقدف  ک ضروک    " آیه شریته، "اضسر، این 
 .(4۱ص ،4ج م، ۱۹۹7شکم از غذا  ک هنگام گرسنگی شدید است عالسنساوی، سید محمد،  

احلی  برخی کهمچنین،  احا یث  ک  معنای  از حدیث  گران  ذی  بخوی  کا  ک  معنا  این  وایا  
ون "احتما  می:  اند. نظیر آنچه علامه مجلسی بیان  اشته است»أبی ی تروند ا ریح کر ه کو  ی تر،

ك  :  طدک که خدای اعالی فرمد هاز اغتراک به معنای وقدف  ک غروک و هلا  باشد، همان ك برب، ما غر،
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 .(۱۲7ص  ، ۱0ج ق، ۱404(" عمجلسی، ۶الکریم عانتساک، 
 نقد 

می  نوان  زیدٌد  ن  تا »افتا او ،  مثا   صدک   برکسی  به  هم  مجر ،  ثلاثی  تند  ک  »فا ما ۀ  که   هد 
هد  متعدی و هم به صدک  لازم استعما  می ه فی التِتنا عا هد به معنای »أوقا نا تا شد . به عندان مثا ، »فا

فیااد   عا  قا »وا معنای  به  فلانٌد  ن  تا »فا و  انداخت(  فتنه  کا  ک  می عاو  شد(  گرفتاک  فتنه  باشد  عاو  ک 
ص8ق، ج۱4۱0عفراهیدی،   فیروزآبا ی،  ۱۲7،  ج۱4۱5؛  ص4ق،  از ۲54،  نیز  »افتعا د  باب   .)

 .شد این ما ه هم به صدک  متعدی و هم لازم استتا ه می
ند معنای با ادجه به این مقدمه، به نظر می  نا کسد که معنای »وقدف فاع   ک مبدأ فع د  ک »افتا

کوشن  جدیدی   بالا  مثا   از  این  و  است  مدجد   وقدف  معنای  نیز  آن  مجر   ثلاثی  زیرا  ک  نیست؛ 
است، به شرطی که »فتند به معنای لازم، نه متعدی، مدک  نظر باشد. بنابراین باب »افتعا د از ما ۀ  

تند معنای جدیدی نداک  اا به آن قائ  شدیم  .»فا
این معنا قاب  ا دک نیست، هرچند برخی متسران    علاوه بر این،  ک سدمین آیه سدکه مائده، نیز

اند. زیرا  ک آیه شریته آمده است »من اضسر، فی مخم هد، و وقدف  ک ما ه به این معنی اشاکه کر ه
اصلی فع  با ذکر  وباکه »فی مخم هد سازگاک نیست. بلکه باید معنای وقدف  ک ما ه فع  نباشد اا 

ه این شک  باشد: »هر کس  ک میان مخم ه گرفتاک آیدد.  سازگاکی اسلدبی حاص  شد  و معنا ب
د  ن معنای »اشتد، افتا ه است و متضم، ااتاق  د  به جات اضمینی است که  ک فع  »اضسر، این هم 

می  کاک  به  »فید  حرف  با  د  »اشتد، زیرا  است  اشاکه  اک  شده  معنا  همین  به  نیز  طدسی  شیخ  کو . 
ابن محمد  بیعالسدسی،  جالحسن،  ص۳اا،  لان  4۳۶،  مجاعة  في  الضروکة  من  عته  »معناه   :)

 .المخم ة شدة ضمدک البسند عمعنای آن این است که ضروک  او کا  ک مخم ه بیتکند(
بنابراین معنای وقدف  ک ما ه اصلی معنا نداک  و با این احلی ، گتته صاحب التتسیر الدسیط نیز  

می محمد،  نقد  عالسنساوی، سید  این  (.  4۱، ص4م، ج۱۹۹7شد   هرچند  نیز  حدیث شریف   ک 
شد ، غیر از این است عآیا به واسسه  معنا به گدنه احتما  مسرح شده، اما اولین معنایی که ذکر می

(. غتلتی  ۱۲7، ص۱0ق، ج۱404کنید؛ مجلسی، محمد باقر بن محمد اقی،  اماا  من غتلت می
می مسرح  خکه  به  »آیا  یعنی  است،  هلاکت  و  غروک  مساوعه  همان  و شد   من  ت  محب، و  مار  اطر 

شدید؟د که این معنا  ک حقیقت همان مساوعه  ام،  چاک غروک و هلاکت میمالتی که به شما  ا ه
 .است

 .شد  که این معنا قاب  پذیرت نیستگیری میبنابراین، نتیجه
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کتاب برکسی  با  که  گتت  باید  بکرٌد،  ف  لا »اظَّ مثا   وم،  مدک   اتبع  ک   ک  و  ل ت  معتبر  های 
فد  ک باب »افتعا د مواهده نوده است. به  است لا عمالا  عرب، هیچ مدک ی از استعما  ما ۀ »ظا

کسد که این ما ه  ک باب »افتعا د استتا ه نوده است و عرب برای بیان معنای »وقدف فاع   نظر می
فا الرا  ک ما ۀ فع د از ما ۀ »ظلفد، از باب »إفعا د استتا ه می جُ د به کند. به عندان مثا ، »أظلا

فد عزبیدی،   لا ع فیااد عافتا   ک آن( است، مانند »اُظلُدفهد یا »فی الظا قا ، ۱۲ق، ج۱4۱4معنای »وا
 .(۳۶7ص

 هد که معنای »وقدف فاع   ک ما ۀ فع د  ک این مدک  نیز صحیح نیست و  این مسئله نوان می 
 .اری  اک  نیاز به برکسی  قیق 

ه  .1.2
َ

 خَطف
نوان میبرکسی ابن هد که  ها  کا  معنا  عمتدفای  این  اج  آوک ه  ۳۱۶سر، النحد  فی  ق(  ک الأصد  

عمتدفای   سیرافی  شاگر ت  سپس  و  او  ۳۶8است  از  پیروی  به  و  سیبدیه  کتاب  شرح  ق(  ک 
عمتدفای  ابن عمتدفای  ۶۶۹ع تدک  ابدحیان  و  الت ریف  فی  الممتع  اکاواف  745ق(  ک  ق(  ک 

کر ه ذکر  کا  معنا  این  المحیط  البحر  و  عالضرب  اج،  ابناند  ج۱4۳0سر، ص۲ق،  سیرافی،  ۳۳۳،  ؛ 
ج۱4۲۹ ص4ق،  ابن45۲،  اشبیلی،  ؛  ص۱4۳4ع تدک  ابدحیان،  ۱07ق،  ج۱۹۹8؛  ،  ۱م، 

اج، کسی به این معنا اشاکه نکر ه  (. ظاهراً قب  از ابن58، ص۱ق، ج۱4۲0؛ ابدحیان،  ۱75ص سر،
هد این است که فاع ، مبدأ فع  کا با سرعت ستا انجام  ا ه است و باب »افتعا د    است. مرا  از »خا

سریع   کا  عآن  هد  با ذا »اجتا برکند(،  سریع  کا  عآن  هد  عا زا »انتا مانند  است؛  متعدی  همیوه  معنا  این  به 
هد عآن کا سریع از بیخ و بن برکند یا از جایت برکند( و   عا لا هد عآن کا سریع کبد (، »اقتا با لا کوید(، »استا

هد عسریع آن کا قسع و جدا   ذا لا  .کر (»افتا
 نقد 

مثا  این  مجر   ثلاثی  از  فع (  اص   عمعنای  آن  امثا   و  »اخذد  و  »جذبد  معنای  ها  ظاهراً 
می مثا استتا ه  »افتعا د  ک  باب  معنای  عباک   یگر،  به  ثلاثی  شد .  معنای  مدافق  یا شده  های 

و  یگران،   م ستی  عابراهیم  است  ص۱4۱0مجر   »زیا ة  ۱۱۲ق،  قاعدۀ  مدلد   »اسریعد،  و   )
عال المعنید  زیا ة  علی  اد ُّ  بیابنمبنی  جهوام،  ص۱اا،  »جذبد  ک  ۱۳۹،  ما ۀ  مثلًا  است.   )

شد ، بر  کو ؛ ولی وقتی به باب »افتعا د بر ه میثلاثی مجر  برای صرف اخذ و گرفتن به کاک می
هد  ک  یابد. بنابراین، »خا کند و مبال ۀ اخذ و گرفتن، با اسریع  ک اخذ احقق میمبال ه  لالت می ستا

 .آیدواقع یکی از م ا یق معنای مبال ه است و معنای مستقلی به حساب نمی
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های فدق با ثلاثی مجر ( این است که برخی  معنا بد ن مثا از جمله مؤیدا  این مسلب عهم
عد مثا  ز ه لا بد و »اقتا ذا ق،  ۱4۲0قتیبه،  اند عک. : ابناز اه  ا ب برای معنای مجر  به واژۀ »اجتا

ندوی،  ۳۶۱ص ص۱۳۹۳؛  ذی   4۱ت،  که  نقدی  اک   مجر (  ثلاثی  عمعنای  مسلب  این  البته   .)
 .معنای مجر  خداهد آمد

عاشدک  ک ذی  آیۀ سیز هم سدکه انعام آوک ه است و  مؤید  یگر این سخن، معنایی است که ابن
بر ذهن  به  است  ممکن  ابتدا  اینکه  ک  با  است،  کر ه  بیان  مبال ه  عندان  به  کا  که  اکای  اقتراف  سد 

ما هم   لیقترفدا  "وا آیه  مدجد   ک  اقتراف  معنای  بیان  او  ک  باشد.  فع   انجام  و سرعت  معنای خسته 
متاعله  ک مُقترِفدن" می و  افتعا   للمبال ه"؛ صی ه  فیه  المتاعله  الافتعا  و صی ه  "و صی ه  ندیسد: 

 .(۱۱، ص7ق، ج۱4۲0عاشدک، ابنما ه قرف برای مبال ه است ع
 استعمال .1.3

اارانی  ک   فقط  کا  معنا  العربیه»این  است    دعلدم  آوک ه  »افتعا د  باب  معانی  ذکر  مقام   ک 
( و مرا ت از »استعما د این است که فاع ، ما ۀ فع  کا به کاک 80ت، ص۱۳۹۱عحسینی اارانی،  

گربه   یعنی  ةد؛  الارَّ رِ   تا »اظ، یکی  است:  آوک ه  مثا   آن  و  برای  و  است  کر ه(  عاستعما   گرفته 
د؛ یعنی حاجی سلمه عسن ( کا  ظُ  م الحاجُّ لا ترت عناخنت( کا به کاک ز  عپنجه ز (؛ مثا   وم »استا

به کاک ز ، یعنی حجر الاسد  کا  ست مالید و بدسید. استعما  به معنای به کاک ز ن است؛ یعنی  
 .ن(بر  و سلمة به معنای سن  است عهماای که فع  از آن موتق شده کا به کاک میفاع  ما ه

 نقد 
هد   هد ل دیان همانبرکسی مثا  او  نوان می جاِه ظُترا ک فی وا زا رهد کا به معنای »عا تا طدک که »ظا

هد کا نیز به همان معنا گرفتهعناخن کا  ک صدکات فرو بر ( گرفته را تا ق، ۱4۱4منظدک،  ابناند عاند، »اظ،
ص4ج زبیدی،  5۱8،  ج۱4۱4؛  ص7ق،  مع۱۶۲،  رد  تا »اظَّ بنابراین  ثلاثی (.  به  نسبت  زائدی  نای 

شده از کواف بیان  طدک که  ک مسلب نق کند اا به این معنا قائ  شدیم و همانمجر  خد  افا ه نمی
 .گر  شد، بیوتر این مداک  به معنای ثلاثی مجر  برمی

 کباکۀ مثا   وم نیز باید گتت که اولًا، این مثا  کا سیبدیه و محققان صرفی برای معنای »اغناءد  
کر ه ذکر  است  »افتعا د  باب  برای  مذکدک  معانی  از  یکی  سیرافی،  که  عک. :  ج۱4۲۹اند  ،  4ق، 

ابدحیان،  45۲ص ج۱۹۹8؛  ص۱م،  سیدطی،  ۱75،  ج۱4۲8؛  ص۲ق،  عرب  ک  ۳77،  یعنی  (؛ 
افا ۀ   » ستمقام  باب  معنای  عسلم(،  مجر   ثلاثی  استعما   جای  به  حجرد  بدسیدن  و  مالیدن 

نیازی نیست که هر واژه ثانیاً،  اکتتا کر ه است؛  آن  به  و  بر ه  کاک  به  کا  آن  ای که  ک باب  »افتعا د 
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ندعی   وضع  مد  لا »استا واژۀ  بنابراین  ک  باشد.  خاص  معنایی  است،  اکای  شده  استعما   »افتعا د 
»اس نمیهیئت  افا ه  جدیدی  معنای  مد  لا معنای  تا بر  خد   هیئت  و  ما ه  مجمدف  با  فع   بلکه  کند؛ 

مد نداکیم و آنچه   لا بدسیدن حجر  لالت  اک . همچنین  لیلی هم بر وجد  معنای استعما   ک »استا
لام  رد یا »سا جا مد مأخدذ از »سِلامد به معنای »حا لا مد بیان شده ع»استا لا د   ک کتب ل ت  کباکۀ »استا

ع است  حِیةد  »اا معنای  ج۱4۱4منظدک،  ابنبه  ص۱۲ق،  اشتقاقی ۲۹8،  مناسبت  به  اشاکه  صرف   )
منه و وجه طدککلی،  ک بیان معنای ابداب به  نبا  موتقٌ کساند و اصلًا بهاست و بیت از این کا نمی

مد  ک این هیئت لا چه معنایی   مناسبت آن با موتقاات نیستیم؛ بلکه بحث  ک این است که مثلًا »استا
 . اک  

اثیر بر اشت کر ه  از سدیی  یگر معنایی که مرحدم مجلسی  ک کتاب مرآه العقد ، از ناایه ابن
است، نیز با معنای »استعما د، سازگاکی نداک  زیرا ایوان ناایتاً استلام کا به معنای بدسیدن گرفته  

به و  استعما   با  اکاباطی  هیچ  که  نداک   است  سن   محمدباقر،  کاکگیری  المجلسی،  عک. . 
 .(۲0، ص۱8ق، ج۱404

نظر  به  ابتدا  که  مسلبی  اک   زمخوری   ) وازُ جِرا جندنٌ  ما قالدا  عوا قمر  از سدکه  نام  آیه  ذی   البته 
گدید: "وقد از جراه الجن، و اخبسته و ذهبت  کسد به این از معانی افتعا  اشاکه  اک ، آنجا که میمی 

ا عجن،  بقلبه"  طاک   و  ه  محمد ،  بلب، عالزمخوری،  بر (  کاک  به  منع  او  یعنی  کباکه  زجر  ا   کا  و 
کسد به معنای ثلاثی مجر  زجر باشد و همراه با مبال ه بیان  (. اما به نظر می 4۳۳، ص4ق، ج407

شده است، چدن هیچ ا ریحی به این معنا نوده است و صرفاً حدس و گمان  کباکه عباک  کواف  
آیه  هم همین سدک بن  است.  ک  ابراهیم  عبقاعی،  نظیر  ندیس،  ا بی  متسران  برخی  از  نیز  عقمر(  ه 

ی می ۳50، ص7ق، ج۱4۲7عمر،   ي ( معنای مذکدک الق، آیه عإِن، شد ، آنگاه که »انت رد کا  ک این 
ذکر   فرماد  واقع  آنان  بر  مرا  پیروزی  و  ن ر   علیام:  ن ری  »اوقع  معنای  به  ِ ر(  فانتا ما لدبٌ 

نممی  واقع  زیرا  البته  کنند،  است.  کننده  نتع  عا  به  ن ر  بستن  کاک  به  ن ر  ک حقیقت همان  د ن 
انتقام  انسته معنای  به  آیه شریف  این  کا  ک  انت اک  متسران  انت اک  موادک  که  کوی  آن  از  اما  اند، 

هرگاه به معنای انتقام باشد، لازم است با حرف جر، »مند به کاک کو  و  ک این آیه حرف جر، »مند 
شد ؛ اما احتما  اینکه  اکای معنای ثلاثی مجر  ت، پس معنای »به کاک ز ند اقدیت می نیامده اس

یعنی ن ر  باشد نیز وجد   اک  و  ک این صدک ، اثبا  معنای »به کاک ز ند با این آیه شریف به  
 .کسدسرانجام نمی

 وجدان  .1.4
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کتاب   اناا  ک  معنا  الأ ب»این  و  الل ه  فی  المت    و    دالمعجم  است  »وجد  آمده  به  آن  از 
کر ه اعبیر  نةد  معی، صتة  علی  عاصی،  الویء  میوا   و  یعقدب  بدیع  عامی   ج۱4۳۲اند  ،  ۱ق، 

(. مق د  این است که فاع ، متعد  خد  کا بر صتتی بیابد که آن صتت یا فاعلیت فع   ۱85ص
می  اعبیر  هد  موب، »صتت  به  گاهی  و  فاع د  »اسم  به  گاهی  فاعلیت  این  عاز  است  یمجر   ا شد ( 

ظِیما۹۱ا۹0، ص۱ت، ج۱۳۹5الدین، متعدلیت عکضی  ه عا دا جا ه أی: وا ما ظا  .«(؛ مانند »اعتا
 نقد 

ظمد کا ذکر کر ه باشد و  نامهبا برکسی ل ت های مدجد ، کسی کا نیافتیم که باب افتعاِ  ما ۀ »عا
عرب بسیاک  ظاهراً این ما ه  ک باب »افتعا د استعما  نوده است. مداک ی مانند این مثا   ک کلام  

آن »افتعا د  باب  ارس(،  است که  از  بیخد  شد  و  مِعد عسرگوته  »زا مث   است؛  نوده  استعما   ها 
رد   تا تِخد عمتاص  اندام سست شد(، »فا تاتد عواکسی و احقیق کر (، »فا عِفد ع   باخت(، »فا »شا

ابن عک. :  سایید(  عمالید،  ثد  »ما ا آکامید(،  جدشتْ  از  وا ۱4۱4منظدک،  عبعد  ذی   ابراهیم  ق،  ژه؛ 
 .ق، ذی  واژه(۱4۱0م ستی و  یگران، 

ظمد  اشکا   یگری که برای این معنا می ادان مسرح کر  این است که حتی اگر بپذیریم ما ۀ »عا
نمی مثا   یک  با  است،  شده  استعما   »افتعا د  باب  کر .   ک  اثبا   باب  این  برای  کا  معنایی  ادان 

است هیچ  نیز  قرآن  آیا   این،  ک  بر  حتی  علاوه  و  نگرفته  صدک   باشد،  معنا  این  مؤید  که  عمالی 
 .مدک ی که یکی از احتمالا  معنای آن این باشد نیز  یده نوده است

 اظهار  .1.5
؛ امی  بدیع  44، ص۲ق، ج۱4۳0اند عمراغی و محمد سالم علی،  برخی این معنا کا ذکر کر ه

اع ، مبدأ فع  کا اظااک  ( و مرا شان این است که ف۱84، ص۱ق، ج۱4۳۲یعقدب و میوا  عاصی،  
ر العُذکد   کد به معنای »أظاا ذا کر ه است و باب »افتعا د به این معنا همیوه لازم است؛ مانند »اعتا

مةد ععظمت خد  کا نوان  ا ( ظا مد به معنای »أظار العا ظا  .ععذک خد  کا بیان کر ( و »اعتا
 نقد 

کد از ما ۀ »عُذکد به    پر ازیم.  کهای آن میبرای نقد این معنا، به برکسی مثا  ذا مثا  او ، »اعتا
آما ه و  لیلی گتته می معنای  به حجت  و عذک  ک کلام عرب  قراک ا ن عذک است  و  شد  که کر ن 

می  خلاصی  گرفتاکی  از  آن  با  ازاینانسان  معنای یابد.  متید  واژه  این  »افتعا د  ک  باب  هیئت  کو 
از و »اظااک عذکد لازمۀ خلاصی شخص  است  اظااک عذک    »اا،خاذد  بدون  گرفتاکی است؛ چدن 

شد . بنابراین »اظااکد لازمۀ معنای »اعتذکد است، نه خد  معنا. همچنین با یک مثا   خلاص نمی
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 .ادان معنایی کا برای باب اثبا  کر نمی
ذِکُوا لا   ۹4 ک آیۀ   عْتا یْاِمْ قُْ  لاا اا عْتُمْ إِلا جا ا کا یْکُمْ إِذا ذِکُونا إِلا عْتا هُ سدکه ادبه عیا ا اللَّ نا أا بَّ دْ نا کُمْ قا نْ نُؤْمِنا لا

لُ  عْما یْبِ ...اا کُنْتُمْ اا الِمِ الْ ا یٰ عا ونا إِلا سُدلُهُ ثُمَّ اُرا ُّ کا کُمْ وا لا ما هُ عا ی اللَّ را یا سا اکِکُمْ وا خْبا ( نیز هیچمِنْ أا کدام  دنا
ن آیه ذکر شد  زیرا  ک این آیه کفت که این معنا  ک ایاند. انتظاک میاز متسران این معنا کا بیان نکر ه
 .آیدبه هر  و فع  نز یک به ذهن می

مد کا ذکر نکر ه ظا اند و ظاهراً باب »افتعا د  کباکۀ مثا   وم نیز باید گتت که ل دیان واژۀ »اعتا
چنان است؛  نوده  استعما   ما ۀ »عظمد  به  از  استواا   لذا  بیان شد.  نیز  »وجداند  معنای  که  ک 

مد  کست ظا ابن  »اعتا عک. :  جدهری،  ۱404فاکس،  نیست  واژه؛  ذی   واژه؛ ۱4۱0ق،  ذی   ق، 
 .ق، ذی  واژه(۱4۱0ق، ذی  واژه؛ ابراهیم م ستی و  یگران، ۱4۱4منظدک، ابن

 سلب .1.6
ق،  ۱4۲8این معنا کا نیجیری  ک ح ن الرصین فی علم الت ریف بیان کر ه است عنیجیری،  

ب»افتعا د بر سلب  لالت می( و مرا  از آن این است که باب 4۱5ص لا  د. کند؛ مانند »استا
 نقد 

گدیندۀ این معنا بین هیئت و ما ه خلط کر ه است و گمان بر ه که هیئت باب است که معنای  
می افا ه  کا  نه  کند؛  کحالی سلب  سلب  لالت  اک ،  معنای  بر  فع   ما ۀ  بد،  لا »استا مثا   که  ک 

چنان آن.  معهیئت  بحث  است،  ک  کوشن  هیئت  که  از  مستتا   جدید  معنای  به  نبا   ابداب  نای 
بد با ثلاثی مجر  خد   لا هستیم. بنابراین،  کباکۀ این مثا ،  کست این است که بگدییم واژۀ »استا

 .معناست هم
 معانی نادرست  .2

جات   از  »اغناءد  و  »مجر د  بنتسهد،  التاع   »لتع   »قبد د،  »اتع، د،  معانی  بخت  این   ک 
 د .شنا کستی برکسی می

 تفعّل  .2.1
»اتع، د  انسته باب  معنای  همان  کا  »افتعا د  باب  معانی  از  یکی  ا یبان  از  اند شماکی 

اج،  عابن ج۱4۳0سر، ص۲،  ابن۳۳۳،  اشبیلی،  ؛  ص۱4۳4ع تدک  مثا ۱07ق،  و  چدن (  هایی 
کر ه بیان  آن  برای  کا  د  زَّ »ائتا و  ید  دا »اعتا مد،  سا »ابتا جد،  لا »ا َّ خا د،  از  »ا َّ کا  خد   مق د   اما  اند. 

بههم »اتع، د  باب  با  »افتعا د  باب  بد ن  نکر همعنا  موخص  و  نکر ه  بیان  بابکوشنی  که    اند 
کند؛ مگر سیرافی که  ک شرح کتاب سیبدیه  ک بیان  »افتعا د کدام معنای باب »اتع، د کا افا ه می
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معنای   خلداد  »ا َّ یعنی  لُداد؛  خا »والمعنی  ا است:  گتته  خلداد  »ا َّ مثا   ذی   »افتعا د،  باب  معانی 
ق،  ۱4۲۹یرافی،  کند که یکی از معانی ذکرشده برای باب »اتع، د است عسثلاثی مجر  کا افا ه می

 .(45۳، ص4ج
 نقد 

 .ها کا احلی  و برکسی کنیمبرای نقد این معنا لازم است مثا 
خَل  • میادَّ نتیجه  این  به  عرب،  استعمالا   و  ل ت  معتبر  کتب  به  مراجعه  با  که :  کسیم 

( هم خا ا خا د با ثلاثی مجر ت ع ا معناست. قریب به ااتاق علمای ل ت این معنا کا  »ا َّ
»ا َّ  کر هبرای  ذکر  جدهری،  خ د  عک. :  است  نیاوک ه  آن  برای  کا  خَّ د  دا »اا و کسی  اند 

،  ۱4ق، ج۱4۱4؛ زبیدی،  ۲7۲، ص۲ق، ج۱4۱4منظدک،  ؛ ابن۱۶۹۶، ص4ق، ج۱4۱0
 .(۲۳۱ص

لَج • جد برای حرکت از آغاز اا :  کباکۀ معنای آن اختلاف است. برخی قائ ادَّ لا اند که »ا َّ
( و برخی  یگر معتقدند اگر 80، ص۶ق، ج۱4۱0کو  عفراهیدی،  میپایان شب به کاک  

می استعما   آن  برای  جد  لا »ا َّ گیر ،  صدک   عسحر(  شب  پایان  شد   حرکت  ک 
ج۱404فاکس،  ابنع ص۲ق،  موتقٌ ۲۹4،  از  اختلاف  این  شده (.  ناشی  جد  لا »ا َّ منه 

هد به معنای حرکت  ک ک لجا   شب و برخی  یگر از  است؛ چه اینکه برخی آن کا از »الدَّ
گرفته عسحر(  شب  آخر  حرکت  ک  معنای  به  هد  لجا اختلاف  ک  »الدُّ این  وجد   با  اند. 

جد، اولًا،  ک میان ل دیان کسی ما ۀ »    جد کا از باب »اتع، د ذکر نکر ه   لا معنای »ا َّ
مجر ت   ثلاثی  با  واژه  این  جد،  لا »ا َّ اشتقاق  فرض  ک  هر  و  بر  بنا  ثانیاً،  است؛ 

جد صحیح نیستمعناست. بنابراین، اثبا  همهم لَّ دا جد با »اا لا  .معنا بد ن »ا َّ
( است.  : بیوتر ل دیان ا ریح کر هابتَسَم • ما سا مد به معنای ثلاثی مجر ت عبا سا اند که »ابتا

نیز گتته مد،  برخی  سَّ با »اا بیان معنای  به یک معنا هستند و  ک  مد  سَّ با »اا مد و  سا اند که »ابتا
ثلا کر همعنای  ذکر  کا  نوان میثی مجر ت  با  اند که  مد(  سَّ با »اا و  مد  سا ع»ابتا  هد هر  و 

 .(5۳، ص۱۶ق، ج۱4۱4معنا هستند عزبیدی،  مجر شان هم
مجر ت  انستهاعتَدَی • ثلاثی  معنای  به  نیز  کا  واژه  این  ل دیان  معنای  :  بیان  و  ک  اند 

ید همان معنای ثلاثی مجر  کا آوک ه دَّ عا  هد هر  و با ثلاثی مجر شان  می   اند که نوان»اا
 .(58۹، ص۲ق، ج۱4۱0معنا هستند عابراهیم م ستی و  یگران، هم

زد نیز معنای  : اه  ل ت نیز برای این واژه معنای ثلاثی مجر  کا آوک هائتَزَّ  • اند و برای »اأزَّ
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ذکر کر ه کا  نوان میثلاثی مجر   ثلاثی مجر شان میاند که  معنای  به  ند آی  هد هر  و 
 .(۱۶، ص۱ق، ج۱4۱0عابراهیم م ستی و  یگران، 

هرحا ، هیچ یک از این کلما ، معنای اصلی و غالبی باب »اتع، د عمساوعه( کا  اکا نیست.  به
ادان این معنا کا برای باب »افتعا د اثبا  کر . شاید بتدان گتت که منوأ اشتباه مُثبتین  بنابراین، نمی

م و    نکر ن  ک کلام این معنا،  قت سا اه  ل ت بد ه است؛ به این نحد که با  یدن عباکاای مث  »ابتا
م بمعنی واحدد  ک کلام ل دیان، گمان بر ه سَّ با معنای باب »اتع، د است؛  اند که باب »افتعا د هماا

مد( هم کحالی  سَّ با مد و »اا سا  .معنای ثلاثی مجر شان هستندکه هر  و ع»ابتا
ی مسرح شد  که »ثلاثی مجر د یکی از معانی باب »اتع، د   ک اینجا ممکن است چنین اشکال 

 است؛ حا  چه ایرا ی  اک  که بگدییم باب »افتعا د به معنای ثلاثی مجر  از باب »اتع، د است؟ 
و   است  مجر   ثلاثی  »افتعا د  باب  برای  مذکدک  معانی  از  یکی  اولًا،  که  گتت  باید  پاسخ   ک 

فتعا د به معنای ثلاثی مجر  از باب »اتع، د است؛ ثانیاً، بنابراین نیازی نیست که بگدییم باب »ا
معنای  هم بیان  ثالثاً،  ک  نداکیم؛  قبد   ابداب  معانی  از  یکی  عندان  به  کا  مجر   ثلاثی  با  معنابد ن 

باب   و  ک  است  باب  فلان  اصلی  معنای  باب  اکای  فلان  شد   گتته  که  است  آن  صحیح  ابداب، 
 .بر فرض پذیرت آن، معنای اصلی نیست»اتع، د نیز معنای ثلاثی مجر ، 

نیز مسرح کر ه به  برخی محققان اشکا   یگری  بیان ع»افتعا د  این  بیان که صحت  این  با  اند 
معنای »اتع، د( متدقف بر این است که باب »افتعا د فرف باب »اتع، د و کابةً متأخر از آن باشد؛  

اچنان آن  از  متأخر  و  مجر   ثلاثی  فرف  مزید  ثلاثی  بر که  مزید،  لیلی  ثلاثی  ابداب  اما  ک  ست. 
 .بد ن برخی نسبت به برخی  یگر وجد  نداک  فرف

 قبول .2.2
( و غیر از مؤلف این  4۱، ص۱۳۹۳این معنا فقط  ک کتاب ادکیج الأ انی آمده است عندوی،  

معنای  از  الأ انی  ادکیج  ندیسندۀ  مرا   باشد.  کر ه  بیان  کا  معنا  این  که  نوده  یافت  کسی  کتاب، 
بد د این است که فاع ، اص  و ما ۀ فع  کا قبد  کر ه و آن کا پذیرفته است. او برای این معنا اناا  »ق

ةد عفضیحت کا پذیرفت( مثا  ز ه است ضِیحا بُ  التا حد کا به معنای »قا  .واژه »افتاضا
 نقد 

ل  از کلام  بلکه  است.  نکر ه  ذکر  حد  ضا »افتا واژۀ  برای  کا  معنا  این  ل دیان، کسی  بین  دیان   ک 
استتا ه میبرمی برای مساوعۀ ثلاثی مجر ت  حد  ح  آید که »افتاضا فافتاضا الویءا  ح  ضا شد ؛ مث  »فا

ساوِیهد؛ یعنی »آشکاک کر  معایب آن چیز کا، پس معایب آن چیز آشکاک شدد عک. :  ف ما وا إذا انکا
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ج۱4۱0جدهری،   ص۱ق،  ابن۳۹۱،  ج۱4۱4منظدک،  ؛  ص ۲ق،  می545،  نظر  به  مرا   (.  کسد 
الحق از معنای »قبد د، غیر از »مساوعهد باشد؛ زیرا ایوان معنای »مساوعهد کا نیز برای باب  عبد

 .کسد این معنا صحیح نیست»افتعا د ذکر کر ه است. بنابراین، به نظر می
 لفعل الفاعل بنفسه  .2.3

؛  58، ص۱ق، ج۱4۲0اند عک. : ابدحیان،  این معنا کا شماک کمی از علمای صرف بیان کر ه
(. مرا  از آن این است که اص  و مبدأ فع  کوی خد  فاع  واقع  ۳77، ص۱ق، ج۱4۲8یدطی،  س

»افتعا د،   باب  غیر  معنا  ک  این  م ا یق  و  مداک   عباک   یگر،  ک  به  نکند.  غیر  به  ی  اعد، و  شد  
د فلاناًد عفلان شخص کا به لرزه  کآوک  فاع  اص  فع  کا کوی متعد  اعما  می (.  کند؛ مانند »أکعا

نمی اجاوز  فاع   از  فع   مبدأ  آن،  که  ک  »افتعا د  باب  واقع برخلاف  فاع   نتس  بر  فقط  و  کند 
کوید(،  می  عسرمه  حا د  »اکتا افتا (،  لرزه  عبه  تد  عا »اکاا افتا (،  لرزه  عبه  دد  عا »اکاا مانند  شد ؛ 

عکوغن ند  ها »ا َّ و  ز (  عشانه  طد  وا »امتا ز (،  عمسدا   بنابراین، »استا د  کر (.  مرا     مالی  ظاهراً 
 .قائلان این معنا، »لزومد  ک مقاب  »اعدیهد است

 نقد 
بد ن فع ( با معنای »مساوعهد کا  برای نقد این معنا، نخست باید نسبت معنای »لزومد علازم 

از بین نسب   بیان کنیم و سپس به بیان اشکالا  بپر ازیم. بین معنای »لزومد و معنای »مساوعهد 
خ  و  عمدم  کابسۀ  چناناکبعه،  است.  برقراک  وجه  من  و  دص  عمدم  شده،  گتته  منسق  علم  که  ک 

برخی   نیز  ک  بحث  این  است.  ک  افتراق  وجه  و  و  اشترا   وجه  یک  نیازمند  وجه  من  خ دص 
جد که  ک آن، هم  مثا  زا ها، هم معنای »لزومد و هم معنای »مساوعهد قاب  ا دک است؛ مانند »امتا

جد به متعد  زم معنای »لزومد وجد   اک  عزیرا لا زا بد ن یعنی فع  به متعد  نیاز نداک  و فع  »امتا
جد  احتیاج نداک ( و هم معنای »مساوعهد قاب  ا دک است؛ چنان زا که  ک معنای »مساوعهد به »امتا

رد، معنای »لزومد قاب  ا دک است، ولی معنای »مساوعهد قاب  ا دک   قا مثا  ز یم. اما  ک فع  »افتا
د  ک عباکای مانند  ی قبد  اثر عمساوعه( از این واژه فامیده نمینیست؛ زیرا معنا ما ل، عا شد .  ک فع  »اا

ا دک  قاب   معنای »لزومد  ولی  است،  ا دک  قاب   معنای »مساوعهد  د،  حدا النا م  لا، عا فتا النحدا  متُه  لَّ »عا
مد  اکای متعد  است. بنابراین، هر فع  لازمی  اکای معنای مساوعه ن یست؛ بلکه  نیست؛ زیرا »اعل،

 .آن فع  لازمی که متید معنای قبد  اثر باشد،  اکای »مساوعهد است 
با ادجه به این مقدمه، اگر »لزومد از معانی باب به شماک آید، بدین معنا که فع  ثلاثی مجر  با  
»امتزجد  اکای   که  شدیم  قائ   جد  زا فامتا زجتُه  »ما مثا   باید  ک  شد ،  لازم  »افتعا د  باب  به  کفتن 
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ی »لزومد است؛ زیرا ثلاثی مجر  آن متعدی است و با کفتن به باب »افتعا د لازم شده است.  معنا
هیچ کحالی  معانی  که  از  »لزومد  بنابراین،  است.  لزوم  معنای  متید  »امتزجد  که  نوده  قائ   کس 

شد .  آید؛ بلکه از عداکض لتظ است که گاهی ذی  معنای »مساوعهد محقق میابداب به شماک نمی
دد و  نین، برخی از مثا همچ عا های مذکدک برای این معنا متید معنای »مساوعهد هستند؛ مانند »اکاا

تد. بنابراین، این عا  .ها مثا  برای این معنا نیستند»اکاا
 معنای مجرد .2.4

کر ه ذکر  کا  معنا  این  عسیرافی،  برخی  اتتازانی،  45۳، ص4ق، ج۱4۲۹اند  ج۱۳88؛  ،  ۱ت، 
آن  ۲05ص از  با ثلاثی مجر ت هم( و مرا   معناست و معنای  این است که باب »افتعا د گاهی 

نمی  افا ه  مجر   ثلاثی  به  نسبت  سا   جدیدی  عیک  »احتا د  ناا (،  عذخیره  رد  خا »اذَّ مانند  کند؛ 
أد   را »اقتا آوک (،  عبیرون  د  »استا َّ کر (،  عشکایت  کید  »اشتا شد(،  عسیراب  ید  دا »اکاا گذشت(، 

ید عبا لا  .لا کفت(عخداند( و »اعتا
 نقد 

آن »افتعا د  باب  که  کلماای  از  برخی  که  است  ثلاثی  کست  با  است  شده  استعما   ها 
هم شماک مجر شان  به  مزید  ثلاثی  ابداب  از  یک  هیچ  معنای  اصلًا  معنا  این  ولی  هستند،  معنا 

مینمی برکسی  کا  باب  یک  معانی  وقتی  زیرا  معنای  آید.  چه  باب  آن  که  است  این  مق د   کنیم، 
افا ه می جدی  نمیدی  افا ه  ثلاثی مجر ت  به  کند. همکند که  معنای جدیدی  با مجر ،  بد ن  معنا 

کو، محقق کضی گتته  آید اا از معانی باب شمر ه شد  و از بحث ما خاکج است. ازاینشماک نمی
الدین،  اند عکضیگدیند »أقا د به معنای »قا د است، اسامح  ک عباک  کر هاست: کسانی که می

 .(8۳، ص۱ت، ج۱۳۹5
معنا هستند، پس انگیزۀ بر ن ما ه  البته ممکن است این سؤا  مسرح شد  که اگر این  و واژه هم

ویژه با ادجه به اینکه آید؛ به به این باب چه بد ه است؛ چراکه  ک این صدک  کاک ل دی به نظر می
 .واضع ل ت، هر که باشد، حکیم بد ه است

باید گتت   پاسخ  باب   ک  از  مبال ه که  کید و  اأ مانند  یا معندی  لتظی  اغراض  این کاک  اولًا،  ک 
واژه  این  که  احتما   اک   ثانیاً،  است؛  ا دک  قاب   است،  المبنی  قبیلۀ مختلف عرب  زیا ة  کا  و  ها 

ااتاق هم اند که  ک این صدک  به اثبا  غرض هم نیازی معنا شدهوضع کر ه باشند که به حسب 
 .نیست
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 اغناء  .2.5
کر هب ذکر  کا  معنا  این  عسیرافی،  رخی  ص4ق، ج۱4۲۹اند  ابن454،  ،  ۲ق، ج۱4۲5عقی ،  ؛ 

د عسخت شد( مثا  ز ه( و به واژه ۶04ص دَّ رد عفقیر شد( و »اشتا قا اند. مق د  از هایی مانند »افتا
کنیم، استعما   مجر   هیئت  با  کا  واژه  معنای  اینکه  از  کا  ما  »افتعا د  باب  گاهی  که  است  این    آن 

ثلاثی  نیاز می بی و  استعما  شده  »افتعا د  باب  فقط  برخی م ا ک  برای  به عباک   یگر،  گر اند. 
ها  ک آن معنا استعما  نوده است. فرق »اغناءد با معنای مجر  نیز  ک این مسلب ناتته  مجر  آن

ثلاثی است که  ک معنای مجر ، ثلاثی مجر  واژگان آن معنا استعما  شده است، ولی  ک »اغناءد  
 .مجر  آن استعما  نوده است 

 نقد 
با ادجه به مسالبی که  ک ذی  معنای مجر  گتته شد، نقد این معنا کوشن است. اساساً هیئت  

آن  مزید  ثلاثی  ابداب  که  کنیم  بحث  ما  اا  است  نوده  استعما   التاظ  این  باب  مجر   از جمله  ها 
ای بر  افزون  به مجر شان  اک .  کا ذکر  »افتعا د چه زیا ای نسبت  این معنا  از کسانی که  ن، برخی 

آوک هکر ه کا  آن  شبیه  یا  الاص د،  وکو   لعدم  التع   اص   »بمعنی  عباک :  این  نوان اند،  که  اند 
عرض معانی  یگر این باب نیست؛   هد »اغناءد به عندان معنایی از معانی باب و  ک ک یف و هممی 

بد عامی   است  یا آوکی  و  انبیه  برای  صرفاً  عاصی،  بلکه  میوا   و  یعقدب  ج۱4۳۲یع  ،  ۱ق، 
 .(۱85ص

 نتیجه
می نوان  خسته،  برکسی  عوقدف،  معنا  شت  بحث،  مدک   معنای  یاز ه  مجمدف  از  که   هد 

ها  چاک ناپیدایی هستند.  های آن استعما ، وجدان، اظااک و سلب( به علت وجد  مناقوه  ک مثا 
نیازمند   »افتعا د،  باب  برای  معانی  این  اثبا   نمیمثا برای  و  به صرف  های صحیح هستیم  ادان 

و   مجر   بنتسه،  التاع   لتع   قبد ،  عاتع، ،  معنای  یگر  پنج  کر .  اکتتا  حدزه  این  بزکگان  گتتاک 
 .ها کا  ک شماک معانی باب »افتعا د قراک  ا ادان آن اغناء( نیز ایرا  اساسی  اکند و نمی
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